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هـــر چقدر ســـعی می‌کنم 
در قبـــال حرف‌هـــای بیش 
از حد معمـــول، نامتعارف و 
اعجوبه فوتبال ساکت باشم، 
نمی‌توانـــم. نمی‌توانم چون 
احســـاس خوبی نسبت به 
علـــی کریمـــی دارم و همه 
فوتبالی‌ها و عاشقان فوتبال در مورد او دارند. اما با حرف 
و حدیث‌های امروزی او که در کانال تلگرامی‌اش مطرح 
می‌شود و بی‌محابا و بدون ملاحظه فدراسیون‌نشین‌ها 
و علی‌الخصـــوص مهدی تاج و محمد‌رضا ســـاکت را 
زیر شـــدید‌ترین انتقاد‌ها و گاه تهمت‌ها قرار می‌دهد 
مجبوریـــم نکاتی را یادآور شـــویم تا ســـرمربی موفق 
سپیدرود رشت به‌جای پرداختن به انتقاد بی‌رحمانه به 
فدراسیون‌نشین‌ها، کمی هم به آینده تیمش و سرنوشت 

آن بیندیشد و وقت بگذارد. 
ســـپیدرود رشت از روزی که جشن ماندن در لیگ برتر 
را گرفت و خیالش از ســـقوط نکردن به لیگ یک راحت 
شد، ثابت کرد که قابلیت حضور در این لیگ حرفه‌ای و 
جنگیدن با بزرگان آن را دارد. به همین دلیل هم سرمربی 
این تیم نباید سر‌به‌سر کسانی بگذارد که قدرت حاکم بر 
فوتبال به‌حساب می‌آیند و می‌توانند از هر چیزی بهانه‌ای 
برای از صحنه خارج کردن افراد و تیم‌ها بتراشند. این را 
به منزله ترس از رئیس فدراسیون فوتبال و همکارانش 
نگذارید. گاهی شـــده که در همین روزنامه بیشـــتر و 
بی‌رحم‌تر از علی کریمی به فدراسیون تاخته‌ایم و اگر 
لازم باشد و موضوعی خلاف مقررات و شئونات فوتبال 
در ایـــن محیط روی دهد بـــاز هم از موضع انتقادی به 
موضوعات خواهیم پرداخت و تعارفی هم با کسی نداریم. 

 همه چیز از بلیت اکونومی شروع شد
همـــه چیز از دریافت بلیت اکونومی برای علی کریمی 
توسط مسئولان تیم ملی شروع شد. کریمی تازه از سوی 
کارلوس کی‌روش به‌عنوان دستیار دعوت به کار شده بود 
و چند ماهی در کنار او مربیگری می‌کرد. مشکلی تا آن 
زمان وجود نداشت و کارلوس و کریمی هر دو راضی از 
هم و در کنار هم برای تیم ملی وقت می‌گذاشتند و تلاش 
می‌کردند. کارلوس از اینکه یک بازیکن محبوب هواداران 
را در کنار خود داشت خوشحال بود. کریمی هم از اینکه 
بدون گذراندن دوره‌های تخصصی و کســـب تجربه از 
میادین کوچک مربیگری و بدون واسطه یک‌شبه مربی 
تیم ملی فوتبال ایران شـــده بود کاملا راضی و خشنود 
بود. حدود ۶ ماهی به همین منوال گذشـــت تا اینکه 
تیتر روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها خبر از تیره شـــدن روابط 
کی‌روش و کریمی دادند. دلیل آن مربوط به بلیتی بود 
که به‌قول خود جادوگر در شأن او نبود و بی‌احترامی به 
وی قلمداد می‌شد. گویا مسئولان تیم ملی فوتبال برای 

سفر به استرالیا بلیت‌هایی را تهیه کرده بودند که با هم 
فرق داشت. بلیت‌های بازیکنان و تعدادی از همراهان 
اکونومی بود و بقیه هم بلیت فرســـت‌کلاس داشتند. 
وقتی کریمی با این شـــیوه تبعیض از سوی کی‌روش 
مواجه می‌شود تصمیم به اعتراض می‌گیرد و به همین 
خاطـــر نیز عطای ماندن در تیم ملی را به هر بهایی به 

لقایش می‌بخشد. 
تا اینجا حق کاملا با علی کریمی است و بارها رسانه‌ها 
از این‌گونه تبعیض‌ها و تفاوت قائل شدن‌های کی‌روش 
هم‌نظـــر با او گلایه کرده‌اند که البته راه به جایی نبرده 

اســـت. اما بهتر بود کریمی به‌جای قهر و جدایی راه 
مسالمت‌آمیزی را در پیش می‌گرفت تا امروز شاهد 
حضـــور افراد جدید و غیر ایرانی در کنار کی‌روش 
نباشیم. اسم کریمی هم در کنار تیم ملی اعتبار 

بود و می‌توانست کمک بسیاری به این مجموعه 
کند. به‌هرحال ایـــن اتفاق افتاد و کریمی 
در اولین حضـــور در عرصه مربیگری را با 

بدشانسی و شاید هم بی‌تدبیری آغاز 
کرد. البته در تعصب و درســـتی و 

سلامت او هیچ شکی نیست. 

 دو سر باخت در نفت 
تهران 

مدتـــی از جدایـــی علی 
کریمی از تیم ملی گذشته 
و وی در پی اثبات خودش 

بود تا بتوانـــد به‌نوعی خود 
را به رخ بکشـــد و نشان دهد 

که می‌توانـــد در امر مربیگری 
موفق شود و حرف‌های زیادی 
برای گفتـــن دارد. نفت تهران 
موقعیت تازه‌ای بود تا او خود 

را دوباره بیازماید. این‌بار البته 
در پست سرمربیگری که 
حرف و حدیث‌های زیادی 
برای او داشـــت. عده‌ای 

کم‌تجربگی او را در این 
عرصه نشانه گرفته بودند 
و ســـرمربیگری بدون 
گذرانـــدن دوره‌های 
عملی و پشـــت سر 
گذاشتن کلاس‌های 
مربوطـــه را عاملی 
برای عدم موفقیت 
ش  لـــی‌ا حتما ا
می‌دانستند. اما 
کریمی بـــا این 

حرف‌ها تکانی نخورد و نفت تهران را بهترین موقعیت 
برای تست خودش در امر سرمربیگری می‌دانست. 

با توجه به روحیـــه‌ای که از کریمی می‌دانیم، از پیش 
یقین داشتیم که او با این تیم به توفیقی دست نخواهد 
یافت. چون مشکلی که مالک باشگاه داشت و شرایط 
حاکم بر مدیریت و تشکیلات این تیم، نشان می‌داد که 
به‌زودی این تیم از هم خواهد پاشید و در این میان تنها 
علی کریمی ضرر خواهد کرد. چنین نیز شد و کریمی 
خیلی زود با مدیر تیم به مشکل خورد و این درگیری و 
اختلاف موجب حاشیه‌های بسیاری شد که جزئیات 

آن را خوانده‌ا‌ید. 
علی کریمی در اظهارنظری عجیب اعلام کرد: 
»تنها تغییر تیم نفت، تغییر نام مالک باشـــگاه 
است و وضعیت این تیم نسبت به گذشته هیچ 

تفاوتی نکرده است.« 
این امر پاســـخ مالک باشگاه را در پی 
داشـــت و در حالی که یک روز از 
نخستین پیروزی این تیم با 
علی کریمی گذشته بود 
و بازیکنان این تیم در 
تهرانسر مشغول 
تمرین ریکاوری 
پـــس از دیدار با 
سپاهان بودند، از 
استعفای جادوگر 
پیش از بـــازی مقابل 
سپاهان خبر داد و پس از 
اینکه کریمی چنین موضوعی 
را تکذیب کرد، مالک باشگاه متن 
پیامکش با او را در کانال رســـمی 
باشگاه منتشر کرد. جالب اینکه هنوز 
حرف استعفا از دهان کریمی خارج 
نشده بود، از مذاکراتش با گزینه‌های 
خارجی خبـــر داد تا کریمی با این 

اقدام غیر‌حرفه‌ای مواجه شود. 
به هر حال دومین ضربه بر پیکر 
جادوگـــر وارد شـــد و کریمی در 
مواجهه با یک مدیر کارنابلد تنها 
راه را جدایی دید و با جنجالی که 
در این زمینه راه افتاد، کریمی از 

این تیم هم جدا شد. 

 تاثیر خسارت‌های قبلی 
و باز هم دعوا

وقتی اسم علی کریمی به‌جای 
نظر‌محمدی و امید روانخواه 
برای هدایت سپیدرود رشت 

مطرح شد، خیلی‌ها باز هم نظر مخالف دادند و گفتند 
که خیلی زود دعواهای او شروع می‌شود و بالاخره یک 
نفر مورد خطاب کریمی قرار خواهد گرفت. این‌گونه هم 
شد و وقتی خیال او از عدم‌سقوط تیم به لیگ یک راحت 
شد، آتش اختلافات جادوگر با مدیر این باشگاه هم زبانه 
کشید و دامنه آن روی جلد روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها هم 
ادامه یافت. کاری به‌علت اختلاف و مشکلات فی‌مابین 
کریمی با مدیر سپیدرود نداریم. اما اینکه علی کریمی 
مرد محبوب سکوها چرا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد دست 
از لجاجت و دعوا بکشـــد مورد سوال ماست. اختلاف 
کریمی با مدیر باشگاه گیلانی حتی از گستره باشگاه 
فراتر رفت و به مجلس شورای اسلامی و نماینده گیلان 
هم کشیده شد. با توجه به اینکه نماینده گیلان از مدیر 
باشگاه حمایت کرده بود و حل مشکلات را مستلزم زمان 
می‌دانست، همین حرف‌ها دستمایه حمله کریمی به 
این نماینده و حرف‌هایی بین آنها رد و بدل شد که قبلا 

شنیده‌اید. 

 صلح بطلب پیروز شو
همان‌گونه که در ابتدای این مطلب ذکر شد، رفتارهای 
تبعیض‌آمیـــز کارلوس کی‌روش با اطرافیانش منجر به 
ایجاد اختلاف دامنه‌داری شد که هنوز هم ادامه دارد. 
کی‌روش خود را تافته جدابافته از جامعه می‌داند و هر‌ 
کجا دلش خواست و به هر کس که دوست داشت حمله 
می‌کند و همه را از دم تیغ می‌گذراند و از همه بیشتر هم 
این مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال است که تاکنون 
دم فروبسته و پاسخی به گستاخی‌های سرمربی تیم ملی 
نداده است. هر چند به‌نظر می‌رسد این سکوت بیشتر از 
پاسخ‌های تند، روی کارلوس اثر گذاشته است. ضمن 
اینکه در شـــرایط فعلی و حضور در جام‌جهانی 2018 
روسیه بهتر آن است که پاسخ به توهین‌ها و تهمت‌های 
او را نسبت به اهالی فوتبال مخصوصا مربیان ایرانی لیگ 

برتر به بعد از جام‌جهانی موکول کنیم. 
حالا هم روی ســـخن ما با علی کریمی ســـرمربی تیم 
ســـپیدرود رشت است که افتخار نگه‌داشتن این تیم را 
در لیگ برتر یدک می‌کشـــد. او باید بداند که این همه 
انتقاد و دعوای یک‌طرفه راه به‌جایی نخواهد برد. البته 
از مناظره او با ساکت و ثابت شدن حقانیتش استقبال 
کردیم اما حالا هم نمی‌پذیریم که حرف حق همیشـــه 
و در همه حال و با هر ادبیاتی باید گفته شـــود. از قدیم 
گفته‌اند: »هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد«. ما هم 
می‌دانیم که او دلسوز و مخالف فساد، تبانی و تبعیض 
است. اما این‌گونه تاختن در فضای مجازی و حمله به 
مسئولان راه درستی نیست. راه‌های بهتری هم است 
که باید دسته‌بندی شوند. مبارزه راه و رسم خود را دارد 
و گاهی با درخواســـت یک صلح خوب می‌توان پیروز 

میدان لقب گرفت. 

تاثیر کارلوس بر ادبیات کریمی

سرنخ این فوتبال دست کیه؟ راه‌های بهتری هم برای اصلاح هست

خنثی‌سازی خنثی‌ها
خنثی‌های فوتبال زیاد شده‌اند. خنثی‌ها 
کسانی هستند که عمری را به‌کار فوتبال 
مشـــغول بوده‌اند. بازیکن بوده‌اند و مربی 
و گاه مدیـــر فوتبالـــی و حالا حتی حاضر 
نیســـتند، بیدار بمانند و فوتبال جزیره را 
نگاه کنند. چه برســـد به اینکه به ورزشگاه 
بروند و از نزدیک جریان یک‌ بازی داخلی 
را تعقیب کنند. آن غلیظ‌ترهاشون حتی پخش مستقیم و برنامه‌های 
فوتبالی را تماشا نمی‌کنند و به‌نوعی با فوتبال قهر کرده‌اند. خیلی از 
آنها زمانی محبوب هواداران میلیونی فوتبال بوده‌اند و حالا وقتی علت 
این بی‌تفاوتی‌شان از فوتبال را می‌پرسی، پوزخندی تحویل می‌دهند 

و می‌گویند: »آقا همه سرکاریم و بهتره که تو این فوتبال نباشیم!« 
 خیلی بده که اهالی فوتبال خنثی باشند. نه اون خنثی‌ای که ناشی 
از عدم‌توان تجزیه و تحلیل است. اون خنثی‌ای که بدونی چه اتفاقی 
در حال روی دادن است و توان تغییر و جلوگیری از آن را نداشته باشی. 
بدتر اینکه بدونی در عالم واقع هم هیچ‌کس کاره‌ای نیست که بری 
پیشش و بهش بگی آقا این رویه غلط است و منجر به فلان ضایعات 

خواهد شد. درخصوص فوتبال می‌گم و تشکیلاتش. 
اینهایی که مصدر کار ‌هستند، همه آدم‌های خوب و خوش‌ذاتی‌اند 
و اگر به خودشـــان باشد، حاضر نیســـتند خار به پای کسی برود... 
اما انـــگاری همه در یک چرخه لاجرم و ناگزیر گیر کرده‌اند. انگاری 
ســـرنخ ماجرا در دستان آنان نیست و حدود اختیارات ایشان در حد 
تصمیمات کوچک درون‌سازمانی است. درخصوص اخذ تصمیمات 
ملی و بین‌المللی کاره‌ای نیستند و بیشتر قائل به خود‌سانسوری و 

رفع مسئولیت هستند. 
در جریان تصدی‌گری آنان در ظاهر مراتب رای و انتخابات حاکم است، 
اما در موقع حساب پس دادن و تصمیم‌گیری، آنها به کسان دیگری 

جواب می‌دهند و پاسخگو هستند. 
فوتبال در تمامی تشکیلات و زیرمجموعه‌هایش براساس قانون باید 
مجامعی داشته باشد که بزرگ‌ترین مرجع؛ تصمیم‌گیری و نظارت 
اســـت. اما هیچ کدام از این مجامع از سطح انتخابات هیات فوتبال 
روستاها، بخش‌ها، شهرستان‌ها و شهرها تا هیات فوتبال استان‌ها 

دارای انتخاباتی جامع، موجه و فعال نیستند. 
شـــاید باور نکنید، درصد بالایی از اعضای این مجامع چشم‌شان به 
اساسنامه‌هایی که آنها را مسئول کرده است هم نیفتاده و یک بند آن 
را هم نخوانده‌اند!!! حالا کلی آدم غرولند می‌کنند که این فوتبال را 
سر تا پا فساد و بی‌اخلاقی گرفته است و خواستار این هستند که فرج 

و گشایشی صورت گیرد. 
در روی کاغذ برای اصلاح فوتبال باید به مجامع و اعضایش مراجعه 
کرد و با توجه به مشخصه‌ای که از ایشان موجود است آبی از آنها گرم 
نمی‌شـــود. در عالم واقع هم مشخص نیست که به سراغ چه کسی 
باید رفت؟ این‌جوریه که آدمی خنثی می‌شه. چراکه به سراغ منتخبان 
مجامع که می‌روید، آدم بی‌فلســـفه‌ای را روبه‌روی خودت می‌بینی 
کـــه هیچ ایده‌آلی را برای کار خودش و آینده فوتبال ندارد، بســـیار 
مسرور است که عضو مجمع و در خواب هم نمی‌دیده است که روزی 
صندلی را اشغال کند که باید خبره‌ای از بین شش میلیون تن اهالی 
فوتبال اشغال کند و درنهایت برای خوش‌خدمتی که انجام داده‌اند 
به مسافرتی به‌اصطلاح آموزشی به یکی از شهرهای ایتالیا و اسپانیا 
می‌رود و به بزرگ‌ترین باشگاه‌های جهان سری می‌زند و هیچ سوغاتی 
از آن بزرگی باشگاه‌ها را به یادگار نمی‌آورد و این تکلیفی است که به 
گردن ایشان نهاده‌اند. به سراغ مسئولان می‌روی همه خوب صحبت  
و همه موجه جلوه می‌کنند و تمام توان خود را گذاشته‌اند و بیشتر از 

این هم زورشان نمی‌رسد. 
خدا پدر و مادر برنامه‌های فوتبالی رســـانه ملی را بیامرزد که جهت 
جلو‌گیری از خنثی شـــدن بقیه اهالی فوتبال کورســـوی امیدی را 
در دل‌شـــان می‌تاباند، چراکه اگر این کورســـوها نباشد این چهارتا 
تماشـــاچی فوتبال هم از ورزشگاه و صدا‌وسیما قهر کرده و فوتبالی 

باقی نخواهد ماند. 
امـــان از انتخابات و غریبگی و بی‌اعتقادی مردم‌مان به آن. خبر آخر 

اینکه وقتی از مطلعی می‌پرسم آقا سرنخ این فوتبال دست کیه؟ 
می‌گوید مجری بزرگ‌ترین برنامه فوتبال سیما که همیشه در نقش 
رابین‌هود ظاهر می‌شـــود. با این اوضـــاع و احوال مگر چاره‌ای جز 
خنثی بودن هم وجود دارد؟ در میان این همه نقش‌آفرین اهریمنی 
باید گوشـــه‌ای نشست و زندگی نباتی داشت و به این گوشه‌نشینی 

فخر فروخت. 

 یادداشت

 تصویرنما

  تور جهانی جودو با حضور قهرمانان المپیک قهرمانی ایران در لیگ جهانی والیبال نشسته دور اول مسابقات قهرمانی کارتینگ کشور

در حالی که روز گذشـــته برخی مطبوعات پرتغالـــی از تلاش نمایندگان 
تیم پورتو برای رشوه دادن به امیر عابدزاده دروازه‌بان ملی‌پوش کشورمان 
خبرهایی منتشر کردند، یک فرد نزدیک به عابدزاده در گفت‌وگو با روزنامه 

ابولا، این ادعا را رد کرد. 
روز گذشـــته خبری منتشر شـــد مبنی‌بر اینکه روز چهارشنبه هفته پیش 
شکایت‌نامه‌ای ناشناس به دفتر دادستانی کل پرتغال ارسال شده و در آن ادعا 
شده است که تیم پورتو تلاش داشته 200 هزار یورو به امیر عابدزاده رشوه 
بدهد و مقامات قضایی پرتغال در حال تحقیق درباره این شکایت هستند. 
پورتو که در حال حاضر با دو امتیاز برتری نسبت به بنفیکا در صدر جدول لیگ 
پرتغال قرار دارد، فردا یکشنبه باید به مصاف ماریتیمو برود و اکنون براساس 
شکایتی مطروحه، ادعا شده که باشگاه پورتو در تماس با دروازه‌بان ملی‌پوش 
ایرانی، پیشنهاد رشوه 200 هزار یورویی 
به او ارائه اما عابدزاده بلافاصله آن را 

رد کرده است. 
این در حالی اســـت کـــه یک منبع 
نزدیک بـــه امیر عابدزاده به روزنامه 
معتبر ابولا اطمینان داده اســـت که 
دروازه‌بان ماریتیمو هرگز هیچ ارتباطی 

با وابستگان پورتو نداشته است. 
این منبـــع می‌گوید که این بازیکن 
ایرانی از شـــکایتی ناشناس در مورد 
خود و پیشنهاد رشوه 200 هزار یورویی 
قبل از دیدار روز یکشـــنبه، شگفت‌زده 
شـــده است. امیر، انگلیسی را سلیس 
صحبت می‌کند، اما هنوز هم با زبان 
پرتغالـــی مشـــکل دارد – این بازیکن 
ایرانی به‌ندرت اخبار را دنبال می‌کند، 
بنابراین حتی از اخبار مربوط به چنین شکایتی 
مطلع نبود. همان منبع معتقد است که این شکایت 
تنها ممکن است باعث شود این دروازه‌بان روی 

کار خود بیشتر تمرکز کند. 

اگر این دو روز را هم دندان روی جگر بگذارند همه‌چیز تمام می‌شود و لیگ آزادگان به خط پایانش در فصل جدید 
می‌رسد. وقتی هم که رسید دو تیم از آن پیاده می‌شوند و بقیه تا سفر بعدی به حرکت خود در مسیر قبلی ادامه 
می‌دهند. خیلی‌ها دوست دارند زودتر از قطار لیگ یک پیاده شوند و سوار قطار سریع‌السیر لیگ برتر شوند. برخی 
از آنها خیلی عجول تشـــریف دارند و برای تغییر مســـیر و تعویض قطار رفتارهای عجیبی از خود بروز می‌دهند که 
قابل بررسی و البته پاسخ مناسب هم است. در آخرین اظهارنظرهای یک مربی لیگ یکی که گفته بود در آخرین 
بازی‌مان برابر حریف، 15 گل می‌زنیم تا رقیب‌مان نتواند امتیاز لازم را کسب کند، این نکته به ذهن متبادر می‌شود 
که؛ یا طرف خیلی شـــنگول اســـت و در یک فضای ماورای طبیعی سیر می‌کند یا اینکه جادو جنبل بلد است و با 
اطمینان خاطر این ادعا را بیان می‌کند که البته بیشـــتر به یک شـــوخی شبیه است. اسکوچیچ سرمربی تیم لیگ یکی خونه‌به‌خونه بابل 
در اظهارنظری شگفت‌انگیز گفته که تیمش می‌تواند برابر برق‌جدید شیراز 15 گل به‌ثمر برساند و... . اما این موضوع به اینجا ختم نشده 
و کاپیتان کاکوها جواب دندان‌شکنی به او داده و اظهار داشته: »فکر می‌کنم اسکوچیچ دو نیت داشته که چنین حرفی زده، اول اینکه 
برای بازی و صعود به لیگ برتر جوگیر شده تا خودش را زیر فشار هواداران تیمش خالی کند، ‌دوم اینکه می‌خواهد با احساسات بازیکنان 

برق جدید شیراز بازی کند و تمرکز تیم ما را برهم بزند وگرنه یک کودک پنج‌ساله هم چنین حرفی را نمی‌زند!«
وی افزود: »خونه‌به‌خونه بهترین برد پرگلی که تا حالا داشـــته با ســـه یا چهارگل بوده و واقعا نمی‌دانم چرا چنین حرفی زده، ‌در واقع این 
آقا زبل بازی در آورده تا بازیکنان برق جدید را وارد حاشیه کند. مطمئنا کادر فنی تیم و همه بازیکنان حواس‌شان 
به این‌گونه حاشـــیه‌ها است و اسیر حرف‌های سرمربی تیم حریف نمی‌شوند.«کوهنورد ادامه داد: »در آخرین 
بازی در بابل مقابل خونه‌به‌خونه با ارائه یک بازی جوانمردانه و فوتبال پاک، جواب بی‌احترامی مربی حریف را 
خواهیم داد و مردانه به میدان می‌رویم. هواداران خونه‌به‌خونه و نساجی قائم‌شهر بدانند که ما با شرافت بازی 
می‌کنیم تا حق کســـی ضایع نشـــود و هر تیمی که شایسته صعود باشد به لیگ برتر صعود کند. برای دفاع از 
فوتبال شیراز و استان فارس در بابل با‌غیرت بازی می‌کنیم و جواب اسکوچیچ را در میدان می‌دهیم. 
البته ‌ای‌کاش شرایط فجر‌سپاسی جوری بود که می‌توانست به لیگ برتر صعود کند چراکه اعتقاد 

دارم شیراز باید یک تیم در لیگ برتر داشته باشد.«
البته اعتقاد داریم که چنین بحث‌ها و رجز‌خوانی‌هایی در این شـــرایط حساس و حیاتی کاملا 
طبیعی و عادی است. دلیلش هم احساس مسئولیت مربیان و مدیران در راستای رسیدن به 
اهدافی اســـت که از پیش تعیین شـــده و برای تحقق آن تلاش‌های فراوانی کرده‌اند. در این 
میان تنها یک موضوع را فراموش می‌کنند که متاسفانه همیشه باعث اغتشاش اخلاقی شده 
و موجب حق‌کشی درخصوص تیم‌هایی می‌شود که نه بلدند جادو و جنبل کنند، نه جرات و 
اخلاق زد و بندی دارند و نه آنقدر پول دارند که خرج کنند و به داشته‌هایشان بیفزایند. و این 
موضوع تمرکز روی کارهای فنی تیم خود و انگلک نکردن تیم‌های دیگر و رقیبان بی‌حاشیه 
است. در واقع ضعف آدم‌ها در این‌گونه مواقع معلوم می‌شود. اینکه به‌جای رفتارهای ‌اخلاقی 
و بهره‌گیری از ابزار ‌فنی، ســـراغ بازی‌های خطرناکی می‌روند که این روزها متاسفانه دامنه‌اش 

گسترده‌تر از همیشه شده و در حال نابود کردن عدالت فوتبالی است. 

 دروغ یا واقعیت؟

شایعه رشوه به عابدزاده در پرتغال
ادعای عجیب و پاسخ عجیب‌تر

می‌زنیم، نمی‌گذاریم

اینیستای بدون باجناق
خبر رسید که آقای اینیستا در ۳۳ سالگی رسما از بارسلونا خداحافظی 
می‌کند تا به تیم دیگـــری برود. در مورد بازیکنی صحبت می‌کنیم 
که همین الان هم از بهترین‌های تیم خودش اســـت. اینجا رحمتی 
تازه در ۳۵ سالگی قرارداد سه ساله بستنش شروع می‌شود و خسرو 
حیـــدری وقتی حدس می‌زند فصل بعد در تیم نیســـت، یک قصه 
شکایت از باشگاه ســـر مطالبات و مالیات راه می‌اندازد که دوزاری 
طرف بیفتد. ما اینجا بازیکنان‌مان تازه از ۳۵ سالگی عاشق تمدید 
کردن با باشگاه‌شان می‌شوند بعد در آن سمت می‌بینیم که اینیستا 

و بقیه در اوج می‌کشند کنار. 
مـــا جای آقای اینیســـتا بودیم یک باجناقی داخل باشـــگاه برای 
خودمـــان ردیف می‌کردیم بعد دوتایی با هم قرار می‌گذاشـــتیم با 
هم هماهنگ باشـــیم که اگر باشگاه خواســـت هر کدام‌مان را رد 

کند آن یکی قبول نکند!

  پرریختگان

سعید حفظی‌فر
  کارشناس فوتبال

حسین هادی‌زاده
روزنامه‌نگار
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  دبیر گروه ورزش


